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نقد و بررسي ادلّة حاث غير مسلمان توسط وارث جب ور
  مسلمان در فقه شيعه

  طيبه عارف نيا                                                                                  
  دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

  
  چكيده

برد و بلكه وارث  عتقاد شيعه در خصوص ميراث اهل ملل اين است كه مسلمان از غير مسلمان ارث ميا
هر چند مورث نيز غير مسلمان باشد و يا نسبت ساير وراث غير . كند مسلمان، وراث غير مسلمان را حجب مي

در نوشتار . رخي روايات هستندمستند اين حكم، اجماع و ب. مسلمان به مورث، نزديك تر از فرد مسلمان باشد
حاضر، با ايراد خدشه به حجب و ناسازگاري حكم مزبور با روح شريعت اسلام و مباني پذيرفته شده در قرآن و 
روايات، در آن تشكيك  شده و عدم حجب وراث غير مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غير مسلمان 

  .بت وراث غير مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده استتر بودن يا مساوي بودن نس بودن مورث و نزديك
  

  كليد واژه ها
  .مورث، وارث، مسلمان، غير مسلمان، حجب 

  
 : طرح مسأله .1
اي كه در ميان همه مذاهب اسلامي  ، عنواني است براي مسأله»ميراث اهل الملل«

ان بطور اهل سنت، توارث را ميان مسلمان و غيرمسلم. اند مطرح بوده و بدان پرداخته
دوجانبه نفي كرده و معتقدند مسلمان از غير مسلمان و غيرمسلمان از مسلمان ارث 

لايتوارث اهل ملتّين بشيء «نمي برد و در اين زمينه به رواياتي از قبيل روايت نبوي 
) 29، ص 30، ج المبسوطسرخسي، ( »لا يرث المسلم الكافر و لايرث الكافر المسلم

): 73انفال،( »والّذين كفروا بعضهم اولياء بعض«:جمله  وآياتي از قرآن كريم از
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بدين تقريب كه ارث . اند ، استدلال كرده»گروهي از كافران اولياء گروهي ديگرند«
: همچنين(بردن نوعي ولايت است و ولايت ميان مسلمان و كافر وجود ندارد

  ).177انفال،
با فرض قبولي صحت سند حديث ، )ع( فقهاي شيعه با الهام از احاديث رسيده از ائمه 

از آنجا كه توارث، طرفيني است با نفي آن از يك : مزبور، آنرا چنين توجيه كرده اند
  .لذا با ارث نبردن كافر از مسلمان توارث منتفي خواهد بود. طرف منتفي مي شود

 –بلكه فراتر از اين، فقهاي شيعه وجود يك تن مسلمان را در ميان بستگان ميت 
براي اينكه ساير وراث غير مسلمان را حجب نموده  –ر از نسبت وي با ميت صرف نظ

و تمامي ما ترك را به خود اختصاص دهد، هر چند ساير بستگان از نظر نسبت به 
به عنوان مثال پسر عموي مسلمان ميت باعث حجب اولاد و . تر باشند ميت نزديك

  .والدين وي خواهد شد
و دغدغه هاي هموطنان غير مسلمان ما، مفاد مادة در حال حاضر يكي از مشكلات 

كه بر اساس آن، با وجود وارث مسلمان در ميان ورثة  1مكرر قانون مدني است 881
شوند، هر چند نسبت آنها به  فرد غير مسلمان، ورثة غير مسلمان از ارث محروم مي

اني را به دنبال اين امر آسيب ها و تبعات فراو. متوفيّ نزديك تر از فرد مسلمان باشد
  .پردازد مقالة حاضر به بررسي ادلةّ فقهي اين مادة قانوني مي. دارد

  
  :پيشينة تحقيق در فقه شيعه. 2

به نظر مي رسد در ميان فقهاي اماميه اولين كسي كه بحث حجب وراث كافر از 
مورث هم كيش خود توسط وارث مسلمان را طرح كرده و علاوه بر روايات، خود نيز 

ايشان به صراحت، نفي حرمت از . آن خصوص فتوا داده، شيخ صدوق بوده استدر 
اموال غير مسلمانان نموده و ميان غير مسلمانان ، بين اهل كتاب و غير اهل كتاب و 

______________________________________________________ 
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كفار ذمي و حربي تفاوتي قائل نشده و همه را با لفظ مشرك و كافر مورد اشاره قرار 

  .داده است
در ضمن كتب فقهي وارد شده و به صورت مستقل  عه،اين مسأله در آثار فقهاي شي

سيد محمود ( »ميراث غير مسلمان«اخيراً مقاله اي با عنوان .بدان پرداخته نشده است
) 29، شماره )ع(فصلنامه فقه اهل بيت، "ميراث غير مسلمان"هاشمي شاهرودي، 

ت و ضمن منتشر شده كه به  مسألة توارث ميان مسلمان و غير مسلمان  پرداخته اس
به  بررسي احتمال منع از حجب در ضمن عقد ذمه پرداخته  نقد ادلةّ حكم مورد نظر،

نوشتار حاضر به بررسي و نقد ادلةّ حجب وراث غير مسلمان توسط وارث . است
مسلمان پرداخته و با تكيه بر مباني بحث به عنوان پيش فرض، سعي در نشان دادن 

  .دارد) ع(بر تعاليم قرآن كريم و سيرة معصومين ناسازگاري اين حكم با روح حاكم
  
  :مروري بر مسأله در كتب فقهي و روائي شيعه. 3

  جوامع روائي) الف
 »الملل ميراث اهل« در آثار فقهاي قبل از شيخ صدوق جز در كافي، بابي با عنوان

من يترك من الورثة بعضهم مسلمون و بعضهم « در كافي بابي با عنوان . وجود ندارد
و روايت ابن ابي  1، آمده كه مرحوم كليني در آن ، تنها مرفوعه ابن رباط»مشركون

را آورده است كه از ظاهر روايت اخير ) ع(نجران بواسطه افراد متعدد از امام صادق 
  .خلاف حكم حجب استفاده مي شود 

 ):ص(در توجيه روايت نبوي ) ع(همچنين در باب مورد بحث به روايت امام صادق  
نرثهم و لا يرثونا لأنّ الاسلام لم يزده في حقه «به اينكه »  يتوارث اهل ملتينلا«

هاشاره شده كه تنها، اثبات ارث مسلمان از كافر و عدم ابطال حق ارث وي »إلّاشد- 
شود و نه  از آن استفاده مي -در صورت وجود چنين حقي اگر شخص مسلمان نبود 

  .بيشتر
با همين مدلول وارد شده كه در دو مورد آن دربارة   پنج حديث ديگر نيز دقيقاً 

كه (يكي در مورد ارث فرزند مسلمان از پدر نصراني است : نسبت افراد پرسيده شده 
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و بيش از ارث بردن چيزي نفرموده يعني حتيّ اصل ارث ) در طبقه اول وراث بوده
از ارث بردن  به نظر مي رسد چنانچه بيش. بردن ، مورد سؤال و ترديد بوده است

وحجب سايروراث مطرح بود ، حضرت بلافاصله پس از پاسخ مثبت به ارث فرزند از 
زيرا هر چند اين روايت با حكم . پدر ، به حجب ساير وراث نيز اشاره مي فرمودند

در صدد بيان حكم ) ع(حجب تعارض نداشته و قابل جمع است لكن از آنجا كه امام 
حكمي فراتر از اثبات ارث فرزند مسلمان از پدر نصراني شرعي مسأله هستند چنانچه 

وجود داشت ، حتماً آن را بيان مي فرمودند و حمل بر تقيه در اين مورد معنا ندارد 
  .به دليل اينكه اصل ارث مسلمان از غير مسلمان نيز مخالف نظر عامه است

همسر ذمي از  روايت ديگر، در مورد ارث مرد مسلمان از همسر ذمي خود و نفي ارث
شوهر مسلمان است كه اين هم مانند روايت قبل، چيزي را فراتر از اثبات ارث 

در اين باب همچنين . مسلمان از غير مسلمان و نفي صورت عكس آن، ثابت نمي كند
وارد شده كه ) ع(روايت حسن بن محبوب به واسطة حسن بن صالح از امام صادق 

حاديثي كه تنها اثبات ارث مسلمان از غير مسلمان از ايراد آن در اين باب و در كنار ا
توسط  -و نه بيشتر - آن استفاده مي شود، شايد اشعاري باشد به برداشت همين امر

مرحوم كليني از اين روايت و جمع كردن اين شش حديث تحت يك باب و عدم ايراد 
نيز  »من يترك من الورثه بعضهم مسلمون و بعضهم مشركون«اين حديث در باب 

مي تواند مؤيد همين معنا باشد كه استنباط ايشان از روايت، تنها اثبات ارث مسلمان 
  .از غير مسلمان و نفي صورت عكس بوده است

به دليل ضعف سند و  نقل شده است،) ع(اگر از مرفوعة ابن رباط كه از امير مؤمنان 
ارث مسلمان جهالت راوي صرف نظر شود، از حكم حجب وارث غير مسلمان توسط و

با تفاصيل مذكور در كتب فقهي شيعه، اثري در روايات و تاريخ زندگي پيامبر 
و احاديث . بينيم نمي) ع(تا زمان باقرين) ع(و ديگر ائمه ،)ع(، امير مؤمنان)ص(اسلام

منقول از اين دو بزرگوار كه پس از اين به آنها اشاره خواهد شد، صريح در حجب 
  . بت كبري استنباط فقهاء از آنها اينگونه بوده استنبوده و پس از دوران غي
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  آثار فقهي)ب
شيخ :  شود واما در كتب فقهي متأخّر، به عنوان نمونه به عبارت چند فقيه اشاره مي 

و اعلم أنهّ لا يتوارث اهل ملّتين و « :آورده است المقنعدر كتاب خود ) ره(صدوق 
و لو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً و ابناً ذميا، . مالمسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسل

مسلماً  هقراب و ذا همن أهل الذم هو كل من ترك ذاقراب. لكان الميراث للابن المسلم 
ممن قرب نسبه أو بعد ، لكان المسلم أولي بالميراث من الذمّي، فلو كان الذمي ابناً و 

م أو أبعد ، لكان المسلم أولي بالميراث، كان كان المسلم أخاً أوعماً أو ابن  أخ او ابن ع
دو  و بدان كه ميان پيروان« .)502، ص المقنعشيخ صدوق، (» اً أو ذمياًالميت مسلم

و مسلمان از كافر ارث مي برد لكن كافر از مسلمان دين مختلف توارث وجود ندارد 
ي گذارد پس اگر مردي پسري مسلمان و پسري اهل ذمه را بر جا. ارث نمي برد

،ميراث متعلق به پسر مسلمان خواهد بود و هر كسي كه فاميلي از اهل ذمه و فاميل 
مسلماني را بر جاي گذارد، چه نسبتش دور باشد و چه نزديك، مسلمان نسبت به 

بنابراين اگر ذمي پسر باشد و مسلمان برادر، عمو، . ميراث، از ذمي اولي خواهد بود
چه ميت . ورتر باشد، مسلمان نسبت به ميراث اولويت داردبرادرزاده، پسر عمو يا د

  ».مسلمان باشد و چه ذمي باشد
مرحوم صدوق در ادامه متذكرّ مي شود كه پدر بزرگوارشان طي نامه اي حكم مسأله 

  1.را براي ايشان اينچنين بيان فرموده اند
بردن كافر از مسأله ارث بردن مسلم از كافر و ارث ن الانتصاردر ) ره(سيد مرتضي 

، محمد بن )ع(مسلم را از آراء خاص اماميه دانسته كه موافق رأي امام زين العابدين 
الحنفيه، مسروق و عبداالله بن معقل مزني، سعيد بن مسيب، يحيي بن يعمر ، معاذ 

اند از فقهاي اهل  و ديگر فقها كه عبارت. بن جبل و معاوية بن ابي سفيان مي باشد
  ).587، ص الانتصار(فت كرده و نفي توارث را از دو جانب مي داند سنت، با آن مخال

: به اين مسأله پرداخته و بيان مي دارند 197خود ، در مسأله  الناصرياتوي در كتاب 
ما از مشركين ارث مي بريم و آنها را حجب مي «: »نحن نرث المشركين و نحجبهم«

توسط فقهاء شيعه برخي از صحابه  در اينجا نيز ضمن اشاره به قبول اين رأي. »كنيم

______________________________________________________ 
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سپس ضمن . كند را كه قبلاً نام آنها ذكر شد نيز در عداد موافقين اين رأي ذكر مي
). 421 ، صالناصريات( اشاره به مذهب مخالفين به استدلال براي رأي خود مي پردازد

 كه ابن محبوب» إنّ أهل ملتين لايتوارثان«رسائل، ضمن توجيه خبر  وي همچنين در
 ).40، ص4، جالمرتضي رسائل( كند مي  همين رأي تأكيد مشيخه آورده است، بر در

ضمن  الخلافوي در . ين رأي را آورده استنيز در كتب خود هم) ره(شيخ طوسي
نفي خلاف از عدم ارث كافر از مسلمان، نظر شيعه را مبني بر ارث بردن مسلمان از 

كرده و استدلال خود را بيان نموده  كافر چه نسبت وي قريب باشد و چه بعيد، ذكر
در باب توارث اهل ملتين همين  نهايهالهمچنين در ). 23.26، ص 4، الخلاف( است

رأي را با تأكيد برحجب وارث كافر توسط وارث مسلمان هر چند نسبت دورتري با 
  ).662، ص النهايه(متوفي داشته باشد، به تفصيل بيان نموده است 

، باب توارث اهل ملتين ، همين رأي را تأييد كرده المهذّبكتاب  اضي ابن البراّج درق
فإن ... «: وي با تأكيد بر حجب وارث كافر توسط وارث مسلمان ، بيان مي دارد. است 

أو عم ترك ولداً كافراً و والدين كافرين ، أو أحدهما و هو كافر ، و ابن ابن ابن عمأو ه ،
يكون أبعد منهم، و كان مسلماً، كان المال للمسلم  أو من هابن ابن ابن خالٍ أو خال

كفاراً  هفإن هلك و ترك أولاداً و قراب... البعيد دون الولد أو الوالدين أو أحدهما الكفار 
 هالمسلم و لم يكن للأولاد و القراب همسلماً ، كان الميراث لمولي النعّم هو مولي  نعم
و فرزند و ] كافري بميرد[نابراين اگر ب«): 156، ص 2، ج المهذب(» الكفّار شيء

هم كيش خود برجاي گذاردو پسر پسر پسر عمويا عمه و يا ) و يا يكي از آنها(والدين 
پسرپسر پسر دائي يا خاله يا دورتر از اينها مسلمان باشد، مال به مسلمان بعيد تعلق 

ولاد و بستگان كافر و و اگر فوت كند و ا... مي گيرد، نه به فرزند و يا پدر و مادر كافر 
مولي نعمت مسلمان بر جاي گذارد ،ميراث به مولي نعمت مسلمان تعلق مي گيرد و 

  »   .اولاد و بستگان كافر چيزي به ارث نمي برند
و الكافر يرثه المسلم إن اتّفق و لايرثه «: آورده است البارع المهذبابن فهد حلي در 

كان وارث مسلم، كان أحقّ بالإرث و إن بعد و  ولو. الكافر إلّا إذا لم يكن وارث مسلم
و مسلمان از كافر ارث مي برد، اگر در «): 327، ص 4 ،المهذب البارع(» قرب الكافر

ميان وراثش وجود داشته باشد، ولي وراث كافر از او ارث نمي برند مگر زماني كه 
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ه ارث سزاوار تر هيچ وارث مسلماني در ميان وراث نباشد و اگر وارث مسلماني باشد، ب
است، هر چند او نسبت دوري به ميت داشته باشد و وارث كافر نسبت نزديك داشته 

  .»باشد
  
  مباني بحث . 4

اين مسأله  به لحاظ اخلاقي ،حقوقي و فقهي قابل بررسي است ، لكن در  اين مجال 
  . ادلةّ فقهي مسأله مورد بازخواني قرار خواهد گرفت

ته از مباني است كه بر گرفته از روح حاكم بر قرآن كريم اين بحث مبتني بر چند دس
و سنت در رفتار با شهروندان غير مسلمان جامعة اسلامي، حقوق اساسي انسان بما 
هو انسان كه از سوي اسلام مورد پذيرش قرار گرفته وبرخي آموزه هاي عام اسلام 

  .  باشد مي
قلوب، اصل دعوت به اسلام، اصل از ميان مباني فوق الذّكر مي توان به اصل تأليف 

احسان و اصل همگرائي به عنوان اصول رفتار با غير مسلمانان در جامعة اسلامي بر 
، همچنين اصل كرامت انساني، اصل عدالت و )ع(مبناي قرآن كريم و سيرة معصومين

اصل احترام به مالكيت انسان به عنوان حقوق انسان بما هو انسان از نظر اسلام، و نيز 
هاي عام اسلام، از جمله وجوب وفاي به عقود، موضع قرآن كريم در قبال  برخي آموزه

باز ماندگان آسيب پذير ميت، وجوب صلة رحم و حرمت قطع رحم به خصوص عقوق 
والدين، اشاره كرد كه گاه در اثر اجراي حكم مذكور ممكن است اين تبعات در ميان 

باني در تحقيق حاضربه عنوان پيش فرض اين م.اعضاي نزديك يك خانواده بروز كند
  .اخذ شده و پس از اين نيز مورد  اشاره قرار خواهند گرفت

  
  ادلّه اقامه شده بر حجب وراث غير مسلمان توسط وارث مسلمان    .5

حوم شيخ همچنين مر. تنها مستندات اين حكم، برخي روايات و اجماع هستند
در اين خصوص استحساناتي دارد كه ) 245، ص 4ج ( من لايحضره الفقيهصدوق در 

  . به مناسبت، به آنها اشاره خواهد شد
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  روايات ) يك
  :در اين باب به چند دسته از احاديث استناد شده است

  :"اسلام الكافر علي الميراث "روايات باب.1
گروهي از فقهاء، روايات باب اسلام كافر علي الميراث را نيز دليلي بر حجب وارث 

از جمله محقق نراقي، كه با توجه به شهرت  .اند وارث مسلمان دانسته كافر توسط
علاوه بر اينكه رواياتي . عظيم نزديك به اجماع، ضعف مستند روايات را مضر نمي داند

صاحب جواهر ). 24،ص19، مستند الشيعه(غير ضعيف نيز در اين باب وجود دارند 
اند كه  استنباط كرده» يراث فهولهمن أسلم علي م«نيز از برخي از روايات از جمله 

وي برخي .  )18، ص39، جواهر الكلام(ميراث به طور مطلق به وي اختصاص مي يابد 
روايات را عام گرفته تنها مورد اجتماع فرد فوق الذكربا وارث مسلمان را به دليل 

  . خاص خارج كرده است
  :)ع(از حسن بن محبوب عن ابي عبداللهّ"حسن بن صالح"روايت .2
شيخ طوسي، ( »المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المؤمن و لايرثه«

مسلمان كافر را حجب مي «): 1282باب المياه و احكامها حديث  ،1جزء  ،تهذيب
  .»برد كند و از او ارث نمي كند و از او ارث مي برد و كافر مؤمن را حجب نمي

  ):ع(مرفوعة ابن رباط از امير مؤمنان . 3
لو أنّ رجلاً ذمياً أسلم و أبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات «): ع(ال اميرالمؤمنين ق

سيد احمد . (»الأب، ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولاامرأته مع المسلم شيئاً
 )426، ص 2، ج تهذيب، شيخ طوسي، 283، ص 5ج  ،جامع المداركخوانساري، 

پدر اسلام بياورد و پدرش فرزنداني غير از او نيز اگر مردي ذمي در حال حيات «:
داشته باشد، آنگاه پدر بميرد، فرز ند مسلمان همة مال او را به ارث مي برد و همسر و 

  .»ديگر فرزندان به همراه او ارث نمي برند
  
  ) ع(روايت مالك بن اعين از امام باقر . 4
بن أخت مسلم و للنّصراني أولاد و سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ا«: قال 

أري أن يعطي إبن أخيه المسلم ثلثي ماترك و يعطي إبن : فقال: قال. نصاري هزوج
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أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ علي 
قان ؟ كيف ينف: قلت . الوارثين أن ينفقا علي الصغار مما ورثامن أبيهم حتيّ يدركوا 

فإن أدركوا ، .  هو يخرج وارث الثلث ثلث النّفق هيخرج وارث الثلّثين ثلثي النّفق: فقال
فإن أسلموا و هم صغار، دفع ما ترك ابوهم إلي الإمام حتيّ يدركوا . عنهم هقطعا النّفق

و إن لم يبقوا علي الإسلام إذا أدركوا . فإن بقوا علي الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم. 
يدفع إلي ابن أخيه ثلثي ما .دفع الإمام الميراث إلي ابن أخيه و ابن أخته المسلمين

، ص 7، ج الكافي محمد بن يعقوب كليني،. (»ترك و يدفع إلي ابن أخته ثلث ما ترك
، 9، ج تهذيب؛ شيخ طوسي، 245، ص 4، ج من لايحضره الفقيه؛ شيخ صدوق، 143
در مورد ) ع(از امام : گويد) 379، ص 17 ، جوسائل الشيعه؛ شيخ حر عاملي، 368ص 

مردي نصراني كه فوت كرده و پسر برادر و پسر خواهر مسلماني دارد همچنين اولاد و 
نظر من اين است كه به پسر برادر مسلمان دو ثلث : فرمودند. زوجه نصراني هم دارد

صغير ماترك و به پسر خواهر مسلمانش يك ثلث ماترك داده شود، چنانچه فرزندان 
پس اگر فرزندان صغير داشته باشد، بر دو وارث واجب است كه از ما . نداشته باشد

: عرض كردم. ترك پدر آنها نفقه شان را بپردازند تا زماني كه به سن بلوغ برسند
وارث دو ثلث، دو ثلث نفقه و وارث يك ثلث، يك ثلث : چگونه انفاق كنند؟ فرمودند

پس اگر در . ه بلوغ رسيدند نفقه را از آنان قطع كنندپس هر گاه ب. نفقه را بپردازند
حالي كه صغير هستند، اسلام آوردند ما ترك پدرشان به امام داده مي شود تا زمان 
بلوغشان، كه اگر بر اسلام باقي ماندند امام ما ترك پدر را به آنان مي دهد و اگر باقي 

به پسر برادر دو ثلث و (اده مي دهد نماندند امام باقي ماترك را به برادرزاده و خواهر ز
  .»)به پسر خواهر يك ثلث ما ترك

  
  اجماع) دو

فقهاء شيعه در كتب خود، پس از ذكر حكم ارث غير مسلمان از مسلمان و حكم ارث 
شخص  همسلمان از غير مسلمان،بر اين نكته تأكيد كرده اند كه چنا نچه در ميان ورث

، حتيّ اگر آن وارث، ضامن جريره يا مولاي كافر، فرد مسلماني وجود داشته باشد
محقق ( .نعمت باشد، ديگر ورثه، حتيّ اولاد و والدين وي را از ارث محروم مي كند
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، 1، جكشف اللثّام؛ فاضل هندي، 471، ص 11، جو البرهان همجمع الفائداردبيلي، 
؛  شيخ محمد حسن نجفي، 8، ص 19، ج مستند الشيعه؛ محقق نراقي، 345ص

؛ سيد 181، ص 4، جالفقيه هبلغ؛ سيد محمد بحر العلوم، 15، ص 39، ج الكلام جواهر
، 13 ، جمسالك الافهام؛ شهيد ثاني، 283 ، ص5، ججامع المداركاحمد خوانساري، 

؛ علي اصغر مرواريد، 3، پاورقي 10، ص 1امام خميني، ج الرسائل، 22و21صص
، فقه الصادقني روحاني، ؛ سيد محمد صادق حسي13، ص 22، جالينابيع الفقهيه

؛ يحيي 343، ص3، جقواعد الاحكامعلامه حليّ، : هاي ؛ همچنين كتاب411 ، ص24ج
؛ 364، ص 2، جتحرير الوسيله؛ امام خميني، 502، صالجامع للشرايعبن سعيد حلي، 
 ).352، ص 2، جمنهاج الصالحينآيت االله خوئي، 

  
  :قيهمن لا يحضره الفاستدلال مرحوم شيخ صدوق در ) سه

 هعلاوه بر اجماع و روايات، گاه ادلهّ اي بر حكم حجب اقامه مي شود كه بيشتر جنب
از جمله شيخ صدوق . استحسان و امثال آن دارد كه از نظر شيعه فاقد اعتبار مي باشد

  :در من لا يحضره الفقيه آورده است» ره«
المسلمين أحق بها من إنّ الأصل في أموال المشركين أنهّا فئٌ  للمسلمين و إنّ ... « 

اصل در اموال كفار «: »...الموتي لا يحجبون و لا يرثون  هو الكفار بمنزل... المشركين 
اين است كه فيء مسلمانان بوده و مسلمانان نسبت به آن سزاوارتر از مشركان 

  .»كنند و نه ارث مي برند و كفار به منزلة اموات هستند كه نه حجب مي... باشند
  
  ي ادلّهارزياب .6

  روايات)يك
در ميان روايات، حديثي كه هم سند آن صحيح و هم به لحاظ دلالت بر مطلوب تام 

توضيح اين كه برخي از اين روايات، دلالت تام و واضح بر مقصود . باشد وجود ندارد
  . و دستة ديگر به لحاظ سند ضعيف هستند.ندارند
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  : رواياتي كه دلالت تام بر مدعا ندارند)الف
  روايات باب اسلام كافر علي الميراث) يك

گروهي از فقهاء روايات باب اسلام كافر علي الميراث را نيز دليلي بر حجب وراث كافر 
مفاد اين روايات، شريك شدن فرد در ميراث در . توسط وارث مسلمان دانسته اند 

  .باشد صورت اسلام آوردن پس از مرگ مورث ، تا قبل از تقسيم تركه مي
ز جمله اين فقهاء  محقق نراقي است كه با توجه به شهرت عظيم نزديك به اجماع، ا

علاوه بر اينكه رواياتي غير ضعيف نيز در اين . ضعف مستند روايات را مضر نمي داند
  .باب وجود دارند

من «به عنوان مثال از روايت . صاحب جواهر نيز به اين روايات  استدلال كرده است
استنباط كرده كه ميراث به طور مطلق به فرد تازه مسلمان » فهولهأسلم علي ميراث 
همچنين  برخي از فقهاء، روايات را عام گرفته و تنها مورد اجتماع . اختصاص مي يابد

  .فرد فوق الذكر با وارث مسلمان را به دليل خاص خارج كرده اند
  
  :انارزيابي دلالت اين روايات بر حجب وارث كافر توسط وارث مسلم -
اين روايات به لحاظ دلالت تام نبوده و نمي توان اثبات چنين مدعايي را از آنها  

چرا كه مي توان اين روايات را ظاهر در موردي دانست كه مورث . نتيجه گرفت
چرا كه اگر . مسلمان بوده و كافر به دليل اختلاف در دين از ارث ممنوع بوده است

ردنش وجود نداشته است تا در روايات بين اسلام مورث نيز كافر بوده منعي در ارث ب
كافر قبل از تقسيم و پس از تقسيم و يا ميان مورث واحد و بيش از يك نفر ، تفصيل 

لذا تفصيل مذكور نشان دهنده ممنوعيت وي قبل از اسلام آوردن . قائل شده باشند 
   .است كه با فرض اسلام مورث قابل توجيه است 

كفر مورث و مسلمان بودن وارث ديگر و لذا حجب وارث كافر را البته مي توان فرض 
لكن اين اول كلام و . نيز در توجيه رفع ممنوعيت از ارث از وارث كافر وارد دانست

لذا استدلال به اين روايات براي چنين مطلوبي و با چنين . مقصود از بحث است
ايات به تنهائي و بدون به بيان ديگر، اين رو.توجيهي مصادره به مطلوب خواهد بود
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ضميمه به دليل ديگر فاقد صلاحيت براي اثبات حجب وراث كافر توسط وارث 

  .باشند مسلمان مي
استدلال صاحب جواهر به اين روايات را اينگونه » ميراث غير مسلمان«مؤلّف مقالة 

بر استدلال صاحب جواهر اين اشكال وارد است كه اين روايات در «: نقد كرده است
دد بيان منع كافر از ارث نيستند تا گفته شود ارث بردن كافر از مسلمان و از كافر ص

اين روايات فقط در صدد بيان عكس اين مطلب هستند يعني . را در بر مي گيرند
آنكه در ارث بردن مسلمان كافي است كه وي قبل از تقسيم تركه مسلمان شده 

آري اين سخن به . مورث شرط نيست بنابراين مسلمان بودن وارث هنگام مرگ. باشد
دلالت التزامي دلالت مي كند كه كافر اگر تا هنگام تقسيم تركه كافر بماند از  ارث 
ممنوع است و هيچ حقي در تركه نخواهد داشت حتي اگر پس از تقسيم مسلمان 

اما اين كه محدودة ممنوعيت كافر تا كجاست و آيا موردي را كه مورث كافر . شود
يز در برمي گيرد يا نه، چنين مطلبي از اين احاديث استفاده نمي شود زيرا باشد ن

از اين نكته . روشن است كه اين احاديث در صدد بيان مانعيت كفر از ارث نيستند
آشكار مي شود كه اين روايات به تقييد و تخصيص واخراج فرض عدم وارث مسلمان 

سيد محمود هاشمي (» ازي ندارنديا اخراج فرض وجود وارث مسلمان هم درجة او ني
  ).29، شماره )ع(مجلةّ فقه اهل بيت، "ميراث غير مسلمان"شاهرودي، 

 
  : "حسن بن صالح"روايت ) دو

شيخ ( »المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لايحجب المؤمن و لا يرثه«: قال 
رياض ، سيد علي طباطبائي، 2، حديث 374، ص 17، ج وسائل الشيعهحرّعاملي، 

؛ شيخ 130، ص 7، جكافيال؛ محمد بن يعقوب كليني، 435، ص 12، ج المسائل
، ص 9، جتهذيب؛ شيخ طوسي، 244، ص 4، ج من لا يحضره الفقيه 143صدوق، 

  ).190، ص4، جستبصارالا؛ همو، 366
  : اين روايت هم به لحاظ سند و هم به لحاظ محتوا قابل تأمل است 
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  :بررسي سند روايت -
عليرغم اينكه حسن . حديث، حسن بن محبوب از حسن بن صالح است راوي اين  

بن محبوب از ثقات بوده و بر تصحيح روايات ايشان اجماع وجود دارد، ولي روايت، 
چرا كه وي زيدي . بدليل اينكه راوي، حسن بن صالح است، ضعيف السند است

 القاسم خوئي،سيد ابو (بوده و فرقة صالحيه، به وي منسوب است ) بتريه(مذهب 
باب المياه  1جزء  ،تهذيب، شيخ طوسي، 355 – 352، ص 5، جمعجم رجال الحديث

 ).1282و احكامها حديث 
احتمالاً بسياري از فقهاء اين روايت را نپذيرفته اند؛ زيراگروهي از فقهاء در اين باب به 

د ثاني در شهي. اين روايت استناد نكرده اند و يا اين روايت را صحيح ندانسته اند 
عليرغم شهرت اين حكم ، در ميان اخبار دليل صريحي بر : آورده است مسالك الأفهام
در سند » الحسن غير حسن هو إثبات الحكم برواي«سپس با جملة . آن وجود ندارد

همچنين . »إلاّ أن يجعل المدرك الإجماع«: فرمايد روايت خدشه وارد مي سازد و مي
م مشهور و آوردن روايت مزبور، آن را بدليل وجود محقق نراقي پس از پذيرش حك

حسن بن (داند ولي راوي وي  حسن بن محبوب در طريق روايت، قريب به صحيح مي
  ). 20، ص 19، ج مستند الشيعه(كند  را موجب قصور روايت اعلام مي) صالح

 نيز از روايت فوق ذكري به ميان نياورده و پس از همحقق اردبيلي در مجمع الفائد
 »لعله دليله الإجماع«: گويد بيان حكم حجب وارث كافر توسط وارث مسلمان مي

 ). 473، ص 11، ج و البرهان همجمع الفائد(
صاحب جواهر نيز به اين روايت استناد كرده و با اذعان ضمني به ضعف سند، آنرا 

 ).15، ص  39، ج جواهر الكلام(بواسطة شهرت منجبر دانسته است 
اض پس از ذكر روايت، عليرغم وجود حسن بن محبوب در طريق همچنين صاحب ري

، ج  رياض المسائل(داند  را موجب قصور روايت مي] حسن بن صالح[روات، راوي وي 
 ).435، ص 12

با توجه به موارد فوق بايد نتيجه گرفت كه در مجموع به دليل وجود حسن بن صالح  
بسياري از فقهاء در مواجهه با آن  در طريق اين روايت،كه باعث اعراض ويا احتياط

شده است، و با عنايت به اهميت فوق العاده و بار حقوقي حكم حجب وراث غير 
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مسلمان توسط وارث مسلمان، نبايد در طريق اثبات حكم مورد نظر، روايت فوق الذكّر 

  . را دخالت داد
  
   :بررسي محتواي روايت -

مل بوده و نمي تواند مدعاي مورد نظر يعني اين حديث ، به لحاظ محتوا نيز قابل تأ
يكي از فقهاي معاصر ، استدلال . حجب وراث كافر توسط وارث مسلمان را اثبات كند

  : به اين روايت را براي اثبات حكم مورد نظر،چنين نقد مي كند
 شود كه معلوم مي» هثُرِي و«اما اين استدلال چندان دلنشين نيست؛ زيرا با عبارت ... «

بدين معنا كه در جملة نخست حديث . در اين حديث، مورث، كافر فرض شده است
فرض نشده كه مورث كافر باشد بلكه با فرض اينكه مورث » المسلم يحجب الكافر«

مسلمان باشد نيز سازگار است، به عبارت ديگر، حجب مسلمان از ارث بردن وارث 
در مرحلة قبل، اصل ارث بردن  كافر از مورث كافر، فرع بر اين است كه ابتدا و

و در اين حديث، چيزي كه اين نكته را بيان . مسلمان از مورث كافر ، ثابت شده باشد
» المسلم يحجب الكافر«يرثه كه بعد از عبارت  و«كرده باشد وجود ندارد مگر عبارت 

هرگز » المسلم يحجب الكافر«: بنابراين در عبارت اول حديث كه فرموده. آمده است
از اين رو . رض نشده كه مسلمان از كافر ارث مي برد تا به اطلاق آن تمسك شود ف

بلكه فهم . در اين حديث اطلاقي وجود ندارد كه شامل فرض كافر بودن مورث بشود 
مي شود و  عرفي از مثل اين خطاب آن است كه كفر، گاهي در طرف وارث  فرض 

هي كفر در طرف مورث فرض مي گفته مي شود مسلمان كافر را حجب مي كند و گا
سيد محمود هاشمي شاهرودي، ( »مسلمان از او ارث مي برد: شود و گفته مي شود 

 ).انجامهميراث غير مسلمان، 
بدين بيان كه مي . دردلالت اين روايت مي توان به طريق ديگري نيز خدشه وارد كرد

را حمل بر حجب طبقة بعد از خود بدليل ارث » المسلم يحجب الكافر ويرثه«توان 
و فراز . بردن  نمود، زيرا چنانچه مسلمان ارث ببرد طبعاً طبقة بعد ارث نخواهد برد

نيز قرينه اي بر همين معناست » لمؤمن و لايرثهو الكافر لا يحجب ا«: بعدي روايت
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يعني چون كافر از مؤمن ارث نمي برد، مؤمن را در طبقة بعد از خود حجب نمي كند 

  . و كأن لم يكن تلقي مي شود
يعني . مانند عبد يا قاتل كه نه ارث مي برد و نه طبقة بعد از خود را حجب مي كند 

جايگاه خود قرار گرفته و وارث بودن يا  هر كس با توجه به نسبت وي با ميت در
  .گيرد نبودن و سپس حجب طبقة بعد و عدم حجب ، مورد بررسي قرار مي

بنا بر اين به نظر مي رسد روايت مورد نظرتنها بر ارث بردن مسلمان از غير مسلمان و 
عدم ارث غير مسلمان از مسلمان دلالت مي كند؛ كه در نتيجه، عدم حجب مسلمان 

چرا كه در صورت مسلمان بودن مورث، كافر . كافر به دليل وارث نبودن اوستتوسط 
از ارث محروم بوده و طبقة بعد از او وارث خواهند بود و نيز   كافر توسط مسلمان 
حجب مي شود  به دليل وارث بودن فرد مسلمان ، آن هم در صورتي كه فرد كافر 

توسط مسلمان در صورتي كه در طبقة درطبقة بعد از مسلمان باشد ولذا حجب كافر 
  .  وراث نزديك تر به ميت باشد، به هيچ وجه از آن استفاده نمي شود

  
رواياتي كه به لحاظ دلالت برحجب وارث غيرمسلمان تام ولي سند آنها ) ب

  : ضعيف است
  

   مرفوعة ابن رباط)يك
غيره، ثم مات الأب، ورثه و لو أنّ رجلاً ذمياً أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد «: قال 

  .»المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لاامرأته مع المسلم شيئاً
  
  : بررسي سند روايت -

از جعفربن محمد بن رباط، در كتب رجالي و . اين روايت مرفوعه و ضعيف است
لذا اين حديث بدليل مرفوعه . حديث فقط در همين يك مورد نام برده شده است

  . هالت راوي، حجيت نداردبودن و نيز ج
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  : بررسي محتوا و دلالت روايت-
روايت در صورت پذيرش صحت صدور آن از معصوم، قابل حمل است بر قضيةٌ في 
واقعةٍ يعني پدر، مسلمان و خانوادة وي كافر بوده اند كه در صورت اسلام آوردن يكي 

در ميان فقهاء  از فرزندان، وي تنها وارث پدر محسوب مي شود، چنين توجيهاتي
  . شود فراوان ديده مي

عام گرفته كه شامل ارث از مسلم و كافر، به همراه به معناي صاحب جواهر، حديث را 
مسلم و كافر مي شود كه مورد همراهي با مسلم، به دليل خاص از حديث فوق خارج 

سيد احمد (ولي همانطور كه گذشت لزوماً نبايد حديث را عام گرفت . مي شود
  ).426، ص 2، جتهذيب، شيخ طوسي، 283، ص 5، ججامع المداركساري، خوان

  
  ):ع(روايت مالك بن اعين از امام باقر )دو 

سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنّصراني أولاد و «: قال 
 أري أن يعطي إبن أخيه المسلم ثلثي ماترك و يعطي إبن: فقال: قال. زوجةٌ نصاري

أخته المسلم ثلث ما ترك ، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ علي 
كيف ينفقان؟ : قلت . الوارثين أن ينفقا علي الصغار مما ورثامن أبيهم حتيّ يدركوا 

فإن أدركوا، . هو يخرج وارث الثلث ثلث النّفق هيخرج وارث الثّلثين ثلثي النّفق: فقال
. فإن أسلموا و هم صغار، دفع ما ترك ابوهم إلي الإمام حتيّ يدركوا. نهمع هقطعا النّفق

و إن لم يبقوا علي الإسلام إذا أدركوا . فإن بقوا علي الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم
يدفع إلي ابن أخيه ثلثي ما . دفع الإمام الميراث إلي ابن أخيه و ابن أخته المسلمين

؛ شيخ 143، ص 7، جالكافي كليني،(» لث ما تركترك و يدفع إلي ابن أخته ث
؛ 368، ص 9، ج تهذيب؛ شيخ طوسي، 245، ص 4، ج من لايحضره الفقيهصدوق، 

  ).379، ص 17، ج وسائل الشيعهشيخ حر عاملي، 
اين روايت به لحاظ دلالت ، كاملا واضح و در صورت خالي بودن از اشكال در سند و 

اني مورد پذيرش فقهاء، مي توانست مستندي براي نيز تعارض مفاد آن با قواعد و مب
حجب وارث كافر حتي در طبقة نزديك تر به ميت غير مسلمان، توسط وارث 
مسلمان باشد؛ هر چند با احتمال استثناء اين حكم در صورت وجود وارث صغير، با 
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لكن هم در سند و هم در محتواي اين روايت خدشه وارد شده تا . شرايطي خاص
لذا از آنجا كه  . 1برخي سعي در توجيه آن كرده و برخي به آن عمل نكرده اندجائيكه 

راوي اين حديث مشترك است بين  مالك بن اعين كه توسط اصحاب، توثيق نشده 
ود وخالد بن أعين، فقهاء روايت را ضعيف دانسته ش و گاه استنباط ذم وي نيز مي –
مسالك ثاني، ؛ شهيد 27، ص39، ج لامجواهر الك(و برخي از جمله صاحب جواهر . اند

؛ 374، ص 11، ج و البرهان همجمع الفائد؛ محقق اردبيلي، 29، ص 13، ج الأفهام
 ).266، ص 3، جسرائرالوابن ادريس حليّ، 

  . روايت رارد كرده و طبق آن فتوا نداده اند  
به آن گروهي ديگر نيز با اذعان به ضعف سند، شهرت را جابر ضعف روايت دانسته و 

، سيد )446 ، ص12ج( رياض المسائلسيد علي طباطبائي در : از جمله. اند عمل كرده
  ).33 ، ص19ج ( مستند الشيعهو محقق نراقي در  الفقيه هبلغمحمد بحرالعلوم در 

و اما به لحاظ محتوا نيز همانطور كه گذشت، به جهات متعددي با مباني و قواعد 
كه عده اي به لحاظ شهرت روائي و فتوائي به . نداردفقهاء در باب  ارث كافر مطابقت 

آن عمل كرده اند، گروهي آن را نپذيرفته و گروهي نيز مفاد آنرا حمل بر استحباب 
؛ علامه حلي، 374، ص 11، ج و البرهان همجمع الفائدمحقق اردبيلي، . (كرده اند
 ).29، ص 13، ج مسالك الأفهام؛ شهيد ثاني، 3، سطر 189، ص 2، ج مختلف

ضمن اينكه . لكن با توجه به ضعف سند، تمسك به اين روايت ، دليل محكمي نيست
همين عدم پذيرش و يا حمل بر استحباب توسط فقهاء دلالت حديث بر اصل حجب 
وراث غير مسلمان را مخدوش مي سازد و اساساً حديث از حجيت در اين زمينه 

  ).انجاهمسيد محمود هاشمي شاهرودي، . (ساقط خواهد بود
 
  اجماع) دو

اولاً اجماع بما هو اجماع فاقد حجيت است و حجيت : در خصوص اجماع بايد گفت
مرحوم صاحب معالم دست يابي به قول معصوم . آن بواسطه كشف از قول شارع است

______________________________________________________ 
 . بررسي اقوال  موجود در خصوص روايت ، در گفتارششم از مبحث اول  همين فصل .  1
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در زمان خود و زمان هاي مشابه را غير ممكن و تنها راه اطلاع بر حصول اجماع ) ع(
  .داند را نقل مي

نياً به فرض پذيرش حجيت اجماع، در اين مسألة خاص با توجه به پيشينة مسأله و ثا
بر خلاف مسأله ( –غير از اماميه  -و فقدان اين رأي در ميان ساير مذاهب اسلامي

ارث مسلمان از كافر كه عليرغم عدم پذيرش آن توسط غير اماميه ، اين امر همواره 
در اين خصوص بوده ) ع(ي اماميه و اهل بيت مورد بحث و نقد آنان و اشاره به رأ

لذا اجماع بر ارث مسلمان از كافر ، پيشينه اي طولاني و مستند دارد و حتي از . است 
احتمال اين ). كتب و آثار غير اماميه نير مي توان اجماع شيعه را در اين مورد دريافت

مستند به روايات امر كه اجماع شيعه در مورد حجب وارث كافر توسط وارث مسلمان 
باشد قوي است و مدركي بودن اجماع، موجب تشكيك در حجيت آن خواهد بود 

لذا استدلال به اجماع در اين مسأله، نه  ).همانجاسيد محمود هاشمي شاهرودي، (
   1.تنها به لحاظ كبروي، كه اشكال صغروي نيز خواهد داشت

  
  :من لا يحضره الفقيهاستدلال مرحوم شيخ صدوق در )سه

إنّ الأصل في أموال المشركين أنهّا فئٌ، للمسلمين و إنّ المسلمين أحق بها من ... «
  .»...الموتي لايحجبون و لايرثون هو الكفار بمنزل... المشركين 

همان طور كه اشاره شد ،احتمالاً در ميان فقهاي اماميه اولين كسي كه بحث حجب  
مان را طرح كرده است، شيخ وارث كافر از مورث هم كيش خود توسط وارث مسل

  .بوده است) ره(صدوق
، اين استدلال ها )تقرير بحث قاعده لاضرر آيت االله سيستاني(يكي از فضلاء معاصر  

را بعضاً قياس براي استنباط علت حكم، گاه اجتهاد به رأي و برخي را استحسان 
ر عامه و با استفاده قلمداد كرده و ابراز مي دارند كه اين نحوه استدلال ايشان ،در براب

و » لاضرر و لاضرار في الإسلام«، »الإسلام يزيد و لاينقص«از ادلةّ خود آنها از قبيل 
و براي اثبات ارث مسلمان از كافر بوده است كه ايشان در اين ] به طريق جدل... [

______________________________________________________ 
توضيح اينكه منظور از اشكال صغروي، تشكيك در حصول اجماع تعبدي است، به دليل احتمال مدركي . 1

  .مي باشد) ع(معصوم  بودن اجماع؛ و اشكال كبروي، شك در كاشف بودن اين اجماع از رأي
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كه قبلاً به لحاظ سند و  -استدلال فراتر رفته و با استفاده از روايات موجود در باب
، حكم 1و با استناد به نامة پدر بزرگوارشان به ايشان -محتوا مورد بررسي قرار گرفت

  .  حجب كافر را با قاطعيت بيان مي كنند 
  
  جمع بندي ادلهّ. 7

با توجه به آنچه گذشت، در اينجا حكم  مورد بحث و نيز فرضية نوشتار حاضر را 
  :نسبت به ادلةّ اربعه  مورد بازخواني قرار مي دهيم

  
  كتاب) الف

عام و مطلق بوده ) 176؛ نساء،11؛ نساء،7؛ نساء،82انفال،(تمامي آيات مربوط به ارث 
و از آنجا كه تعاليم قرآن كريم . و در هيچ موضعي تقييد يا تخصيص ديده نمي شود

براي تمامي انسانها، و مطابق با فطرت آنهاست، احكام قرآن نيز عام و براي تمام 
نكه دليل صالحي آنها را تخصيص زده و يا مقيد سازد كه با توجه انسانها ست مگر اي

ضمن اينكه مسألة . به آنچه در مورد روايات گذشت، چنين دليلي در دست نيست
ارث از مسائل مبتلا به و روز مرّة جامعة اسلامي و با توجه به بافت جمعيت آن روز 

شد اسلام آوردن افرادي از مدينه و همجواري مسلمانان با اهل كتاب و روند رو به ر
اهل كتاب تبيين احكام ارث و تعيين تكليف اين افراد با خويشاوندان اهل كتاب خود، 

و با توجه به قبح تأخير بيان از وقت حاجت، در صورت وجود . ضروري بوده است
فرمودند و در اين صورت قطعاً اثري از  چنين حكمي پيامبر مكرّم اسلام آن را بيان مي

در حالي كه . آمد و سيرة آن بزرگوار به دست مي) ص(مر در سنت نبوي اين ا
هيچ روايت و نقل ) ع(همانطور كه اشاره شد، جز مرفوعة ابن رباط از اميرالمؤمنين

  . ديگري در اين خصوص در دست نيست
و اولواالأرحام «بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه آيات ارث بر عموم خود باقي و آية  

كه دال بر اعتبار اولويت و تقدم افراد نزديك تر به » أولي ببعض في كتاب اللهّبعضهم 
  .باشد متوفي در تقسيم ارث مي باشد، عام و شامل پيروان همة اديان مي

______________________________________________________ 
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به بيان ديگر، از نظر اسلام چنانچه غير مسلمانان براي مرافعات خود به محاكم 

ين باشند، محاكم اسلامي مخير اسلامي مراجعه كنند و هر دو طرف دعوا اهل يك د
لكن ) 240، كتاب النكاح، ص4، جالمبسوطشيخ طوسي، . (به پذيرش دعاوي هستند

در صورت پذيرش موظّفند همراه با رعايت قسط و عدالت، طبق احكام قرآن كريم 
بنا بر اين، احكام اسلامي از جمله عمومات ارث و اولويت . بين آنان قضاوت نمايند

تر نسبت به طبقات بعدي ارث بر غير مسلمانان نيز جاري بوده و بستگان نزديك 
لازم است مانند مسلمين با آنان رفتار شود و در اين ميان رعايت قسط و عدالت نيز 

لذا مقتضاي عدالت و عمومات قرآن كريم در خصوص ارث اهل . مد نظر قرار گيرد
  .ا منتقل گرددكتاب اين است كه ميراث آنان به نزديك ترين بستگان آنه

  
  سنت) ب

همانطور كه در بررسي روايات مورد استناد در اين باب گذشت، روايتي كه داراي سند 
بلكه رواياتي نيز وجود دارند . صحيح و دلالت تام بر حكم حجب باشد در دست نيست

  :از جمله. كه  ظاهر در عدم حجب هستند
يث فيما أدرك الإسلام من مال في الموار) ع(قضي علي : قال«): ع(عن ابي جعفر )  1

  ).1325همان، حديث (»  مشرك لم يقسم، فإنّ للنّساء حظوظهن منه
كان يقضي في المواريث ) ع(إن علياً « : كه فرموده اند ) ع(روايت امام محمد باقر ) 2

فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام، إنهّ كان يجعل 
» نبيه صليّ االله عليه و آله هرّجال حظوظهم منه علي كتاب االله عزّوجل و سنّللنّساء وال

  ).145، ص7، كافيال(
في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد «): ع(روايت مرسله تميمي از امام صادق ) 3

محقق نراقي، (» هم علي مواريثهم«: مسلمون و أولاد غير مسلمين، فقال
   ).21، ص 19، همستندالشيع

است كه در پاسخ به سؤال ) ع(روايت ابن ابي نجران از افراد متعدد از امام صادق )  4
كسي كه در مورد ارث از پدري غير مسلمان كه اولاد مسلمان و اولاد هم كيش خود 
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بر ميراث خود باقي ] همچنان[آنان «: »هم علي مواريثهم«: دارد، امام پاسخ مي دهند
  .»هستند

  :يگر با اين تفاوت كه در اينجا همه فرزندان غير مسلمان هستندهمچنين روايت د) 5
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن ابي 

هم علي «: فقال. في يهودي أو نصراني يموت و له اولاد غير مسلمين) ع(عبد اللهّ 
  ).1327همان، حديث  (» .مواريثهم

چرا  .عدم حجب ساير وراث توسط وارث مسلمان استفاده مي شودكه از ظاهر روايت  
كه ارث اولاد از پدر را طبق اصل و قاعده بيان » هم«كه با توجه به جايگاه ضمير 

همانطور كه اگر پدر و همه اولاد با هم، هم كيش : كرده و از آن برداشت مي شود
ه برخي فرزندان مسلمان بودند، همة اولاد از پدر ارث مي بردند، در مورد سؤال ك

از پدر ارث - در كنار خواهران و برادران –هستند نيز همين روال اجرا شده و آنان نيز 
و با توجه به ديگر استدلال هائي كه گاه در برخي روايات وارد شده، اسلام از . مي برند

حقوقي كه فرد قبل از مسلمان شدن داشته از جمله حق ارث از بستگان، چيزي نمي 
همينطور روايات . هد و شخص به دليل مسلمان شدن دچار ضرر و زيان نمي شودكا

محقق (دالّ بر ميراث غير مسلمان از مورث هم كيش خود به همراه زوجة مسلمان 
، ص 4، ج المهذب البارع؛ ابن فهد حليّ، 473، ص 11، ج همجمع الفائداردبيلي، 

چه با  -رث وراث هم كيش مورثلذا ا. مي تواند تأييدي بر اين مطلب باشد) 328
تحت  -وجود وارث مسلمان هم درجه و يا با درجه دورتر، و چه بدون وجود وي

عمومات ارث قرار گرفته و با توجه به هم كيش بودن آنها، از يكديگر ارث مي برند و 
چنانچه در ميان آنها وارث مسلمان با نسبت مساوي با ساير وراث هم وجود داشته 

نيز سهم الارث خود را دريافت خواهد كرد و چنانچه نسبت وي به ميت باشد، او 
  :دورتر از ساير وراث باشد ، استحقاق ارث را نخواهد داشت زيرا 

در كتاب خدا «: )75انفال، (» و اولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب االله«
  .»بعضي شان بر بعضي ديگر مقدم اند] در ارث[خويشاوندان 
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و اهل كتاب نيز مانند ساير شهروندان جامعه اسلامي از 1»يحفظ في ولده المرؤ«و 
پرداخت جزيه باعث ): ع(تمام حقوق اولية انساني برخوردار و به فرمايش علي 

محترم و در [شود كه اموال اهل ذمه مانند اموال ما و خون آنها ماند خون ما  مي
  .) 445، ص 8، ج المغنيابن قدامه، (باشد ] امنيت

  
  بررسي محتوائي روايات ابن ابي عمير و ابن ابي نجران  -
لذا مي . در اين دو روايت پاسخ امام كاملاً مشابه و حتي با يك لفظ ادا شده است 

توان برداشت كرد كه همانطور كه  در روايت دوم منظور اين است كه ميراث به 
از مسلمان و غير  اعم(گيرد در اولي هم همينطور و هر فرزندي  فرزندان تعلق مي

  .كند ارث خود را دريافت مي) مسلمان
؛ 1326، 371، ص 9، ج تهذيب الاحكام(  لذا توجيهي كه شيخ در تهذيبين

نقل شده ) 146،1، ص 7ج(  كافيالآورده و در حاشيه ) 193،723، ص4، جستبصارالا
دون  أي علي ما يستحقون من ميراثهم يعني أنّ الميراث للمسلمين«: با اين مضمون

  .بسيار بعيد بوده و قابل قبول نمي باشد» الكافر
نويسندة مقالة ميراث غير مسلمان، احتمال قوي داده است كه روايت ابن ابي نجران 

اولاد «يكي بوده و در برخي مواضع عبارت ) ع(و ابن ابي عمير از امام صادق 
اث كافري كه از قلم افتاده باشد و توجيه احتمال، اينكه سؤال از مير» مسلمون

و صحت سؤال با اين فرض خواهد . فرزندان وي نيز هم كيش او هستند بي وجه است
و حتي در صورت عدم حذف، . بود كه مورث كافر فرزندان مسلماني نيز داشته باشد

باز هم اطلاق روايت شامل موردي كه مورث كافر فرزندان يا وارثان مسلماني در 
  . بود و آنان نيز سهم ميراث خود را خواهند داشت طبقة ديگر هم داشته باشد خواهد

ايشان در ادامه احتمال تقيه را نيز كه توسط شيخ طوسي ابراز شده  بي مورد مي 
ضمن اينكه حمل . دانند زيرا غير اماميه ميراث مسلمان از كافر را منتفي مي دانند

ض ميان دو ابتدائي روايت بر تقيه درست نيست و موضع تقيه جائي است كه تعار
حديث كه به لحاظ سند معتبرند مستقر شده باشد و راهي براي جمع عرفي يا 

______________________________________________________ 
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ترجيح سندي به موافقت كتاب و طرح مخالف با كتاب كه مقدم بر حمل بر تقيه 

  . است وجود نداشته باشد
  
  بررسي روايات ابن ابي عمير و ابن ابي نجران از لحاظ سند   -

و افراد » غير واحد «مرسل است ولي آن را از ) ع(ادق روايت ابن ابي عمير از امام ص
نويسندة مقاله ميراث غير مسلمان بر اين نكته تأكيد دارند . متعددي نقل كرده است

. كه روايات مرسل ابن ابي عمير كه از افراد متعددي نقل كرده است معتبر مي باشند
ايت را به نقل از افراد خصوصاً كه ثقه عظيم الشأني مثل ابن ابي نجران نيز اين رو

  .روايت كرده است) ع(متعددي از امام صادق 
بنابر  –وي ادعاي سقوط سند اين حديث را به سبب اعراض فقهاء از عمل به آن 

داند زيرا  مردود مي) سستي سند روايت به واسطه اعراض فقهاء از آن (پذيرش كبري 
نوان مثال شيخ طوسي آن را و به ع. اعراض فقهاء از عمل به اين حديث ثابت نيست

  .به نحوي با ساير روايات جمع كرده است
  
  اجماع) ج
با توجه به نظر كافهّ مسلمين در مورد عدم ارث كافر از مسلمان، جزم و وثوق نسبت  

لكن در مورد ارث بردن . ايجاد مي شود) ص(به وجود چنين حكمي در زمان پيامبر
ن كه مورد اختلاف فريقين است، ترديد باقي مسلمان از كافر و حجب ورثة غير مسلما

  .است
) ع(ارث بردن مسلمان از غير مسلمان در روايات صحيح وارد از طريق اهل بيت  

مورد تأكيد قرار گرفته، ضمن اينكه اين نظر شيعه در جوامع روائي اهل سنّت به 
ار گرفته است عنوان نظر برخي از صحابه و از جمله ائمة شيعه و اماميه مورد اشاره قر

كه اين نشان دهندة وجود اين حكم در زمان ائمه و شهرت آن به عنوان رأي اماميه 
  .  مي باشد

اما بخش ديگر نظرية شيعه يعني حجب وارث غير مسلمان توسط وارث مسلمان، در 
به هيچ وجه مورد اشارة صريح خود آن بزرگواران و يا   )ع(اين جوامع و در عصر ائمه 
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ماميه قرار نگرفته و اين امر مي تواند احتمال ورود اين حكم به جوامع روات غير ا
  .را تقويت نمايد) عج(روائي و كتب شيعه پس از دوران غيبت امام عصر 

،  توان نتيجه گرفت كه اجماع شيعه در مورد ارث بردن مسلمان از غير مسلمان لذا مي
چنين بخش ديگر نظرية هم. مي باشد) ع(مستند به روايات صحيح و قطعي ائمه 

شيعه يعني حجب وراث غير مسلمان توسط وارث مسلمان نيز مدركي و مستند به 
لذا در اين مورد، اجماع از درجة اعتبار و حجيت ساقط است چرا كه . روايات مي باشد

علاوه بر اينكه از نظر شيعه حجيت اجماع به لحاظ كاشفيت از رأي معصوم است، نه 
زيرا يا اجماع محصل . اجماع، در اينجا اشكال صغروي نيز وجود دارداجماع بما هو 

وجود ندارد و يا اينكه با توجه به روايات موجود در باب و استناد فقهاء به آنها اجماع 
  . توان وجود اجماع تعبدي را دراين باب اثبات كرد لذا  نمي. مورد نظر مدركي است

) ره(پس از شيخ طوسي  -ا مجمع عليهو چه بس -همچنين حجيت فتاواي مشهور
زيرا علماء به واسطة حسن ظن به شيخ، . مورد ترديد و گاه نفي قرار گرفته است

فتاواي ايشان را نقل كرده و از نقد يا موضع گيري در قبال آراء ايشان حذر مي كرده 
  ).173، صمعالم الدينحسن بن زين الدين، ( اند
  
  عقل) د

قائل به كرامت بوده و براي مقام ذات انسان » هو انسان انسان بما«اسلام براي 
حقوقي را در نظر گرفته است و افراد موظّفند در برابر انسانها صرف نظر از دين و 

  مذهب آنها رفتاري احترام آميز و توأم با عدالت و نيكوكاري داشته باشند
قّانيت آن و در همچنين از آنجا كه لازمة اعتقاد به هر دين و آئيني، عقيده به ح

نتيجه عدم حقاّنيت ساير اديان مي باشد، چنانچه منطق رفتار با پيروان ساير اديان، 
بي حرمتي و تضييع حقوق انساني  آنان باشد، نه منطق عدالت و حقوق طبيعي 
انسان، جامعة جهاني از آنچه كه خواست خداوند براي بشريت است يعني زندگي 

كنار هم ،فاصله گرفته و همچنين رفتار ناعادلانه و غير  مسالمت آميز اقوام مختلف در
انساني اقوام مختلف نسبت به يكديگر و به عنوان نمونه رفتار رژيم اشغالگر قدس با 

  .مسلمانان فلسطيني، قابل توجيه خواهد بود
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لذا مسلمانان نيزبه حكم عقل و شرع موظفندحقوق پيروان ساير اديان را مراعات 

حال آنكه محروم ساختن عده اي كه چه . م انساني آنها احترام بگذارندنموده و به مقا
بسا كودكان صغيري نيز در ميان آنها وجود داشته باشند،از ارث پدر و نزديكانشان به 
دليل اجراي حكم حجب، با رعايت حق مالكيت و حق ارث بردن و ارث گذاردن براي 

  .نزديكان، منافات دارد
ح فقهاء عظام ، غير مسلمانان همانطور كه مكلفّ به اصول از سوي ديگر به تصري 

همچنين مسلمّ است كه گزاره هاي اخلاقي عام و . هستند، مكلّف به فروع نيز هستند
از طرفي حكم حجب وراث غير مسلمان  .باشد مورد اهتمام جدي شارع مقدس مي

ز جملة اين توسط وارث مسلمان، با برخي از آموزه هاي اسلام در تعارض است ا
احكام ميتوان به حكم وجوب صلة رحم و حرمت قطع رحم، حرمت ظلم به ايتام و 
اكل اموال آنان، وجوب وفاي به عهد و حرمت نقض آن در خصوص پيمان حفظ اموال 

لذا از آنجا كه اجراي مفاد اين حكم گاه . .اهل كتاب در ضمن قرارداد ذمه اشاره كرد
است، جعل اين حكم در مقام تشريع محال به نظر مي مستلزم انجام گناهان كبيره 

  . رسد
  

  ناسازگاري حكم مورد بحث با روح شريعت اسلام
در مواجهه با اهل كتاب، رفتار توأم با قسط ) ع(رويكرد قرآن كريم و سيرة معصومين

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضائي بوده است و  و عدالت ، در تمامي زمينه
  .اد ظلم به آنان نهي شديد وارد شده استهمواره از اير

در ) ع(وائمة هدي)ص(روح حاكم بر تعاليم قرآن كريم و نيز مستفاد از سيرة پيامبر
رفتار با اهل كتاب در جامعة اسلامي نيز، آكنده است از رفق، مدارا،عدالت و احترام 

ت و متقابل و تقويت حس همگرائي ميان پيروان اديان الهي به همراه حفظ عزّ
لذا ناسازگاري حكم مورد نظر با روح شريعت اسلام كاملاً . سرافرازي اسلام و مسلمين

  .آشكار است
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   نتيجه
در پايان مي توان گفت كه حداكثر نتيجه اي كه مي توان از روايات موجود در باب 
، توارث اهل ملل در جوامع روائي اماميه مي توان گرفت اين است كه وارث مسلمان

به واسطة اسلام آوردن، از حقوقي كه  قبل از اسلام آوردن داشته محروم نشده و در 
باب ارث نيزمانند ديگر وراث، جايگاه خود را در طبقات ارث حفظ نموده و در صورت 

در  -اعم از وارث مسلمان يا غير مسلمان -نبودن وارث نزديك تر از خود به متوفّي
ا با ميت مساوي و يا در عرض وي مي باشد، از متوفيّ كنار ساير وراث كه نسبت آنه

بدون اينكه ساير وراث را در صورت نزديك تر بودن نسبت آنها به . ارث خواهد برد
  .مورث، حجب نمايد
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